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راه‌نمای نگارش مقاله
مقاله باید حاصل پژوهش علمی نویسنده/نویسندگان دربارۀ زبان و ادبیات فارسی و .1 

تاریخ خراسان کهن با تأکید بر پژوهش‌های مربوط به هرات باشد و در هیچ مجله یا 
مجموعه‌ای به چاپ نرسیده یا برای آن‌ها ارسال نشده باشد.

مقاله به ترتیب باید شامل چکیده )5 تا 8 سطر( کلیدواژه‌ها )حداکثر 5 واژه(، مقدمه .2 
)پرسش تحقیق، پیشینۀ تحقیق، روش و منابع(، بحث و بررسی و نتیجه باشد و از 15 

صفحۀ A4، 25 سطری تجاوز نکند.
یا .3  نویسنده  مشخصات  با  همراه  جداگانه  صفحه‌ای  در  انگلیسی  چکیدۀ  ارسال 

نویسندگان الزامی است.
منابع مورد استفاده در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده .4 

به شرح زیر آورده شود:
نام نشریه، دوره/سال،  (، عنوان مقاله )داخل »«(،  انتشار یخ  )تار نام،  نام خانوادگی،  کتاب: 

شماره، شمارۀ صفحات مقاله.
یا  ویراستار  نام   ،)»« )داخل  مقاله  عنوان   ،) انتشار یخ  )تار نام،  خانوادگی،  نام  مجموعه‌ها: 

، شمارۀ صفحات مقاله. : نام ناشر گردآورنده، نام مجموعه مقالات، محل نشر
اینترنتی )داخل  از سایت  یخ استفاده  تار نویسنده،  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  سایت‌های 

][(، عنوان موضوع )داخل »«(، نشانی سایت اینترنتی.
یا مقاله، .5  پانویس )نام خانوادگی، نام، نام کتاب  ارجاعات در متن مقاله به صورت 

تاریخ انتشار، شمارۀ صفحه( نوشته شود.
)نیم .6  فرورفتگی  با  متن  از  جدا  صورت  در  سطر   5 از  بیش  مستقیم  نقل‌قول‌های 

سانتیمتر( از دو طرف درج شود.
در .7  مختلف،  موضوعات  به  پیوند  در  بیشتر  منابع  معرفی  و  تکمیلی  توضیحات 



یادداشت‌های مقاله ارائه شود.
قابل .8  مؤسسه  وب‌سایت  در  که  بایسنغر  پژوهشی  مؤسسۀ  شیوه‌نامۀ  اساس  بر  مقاله 

بدون  مقالات  ادبی  ویرایش  در  لزوم، مجله  در صورت  تنظیم شود.  است،  دسترس 
تغییر محتوای آن آزاد است.
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بخش نخست؛ جست‏وجو

گلستان سعدی، 830ق.، کتابت جعفر تبریزی، شمارۀ per.119، کتاب‌خانۀ چستر�بیتی، 
دابلین، ایرلند.



کارگاه بایسنغر میرزا معروف بغدادی و نخستین فعالیت‏های 
دکتر شیوا میهن1

چکیده

که بیشتر  معروف بغدادی از برجسته‌ترین خوش‌نویسان قرن هشتم و نهم هجری قمری است 
گاهی محدود ما دربارۀ زندگی شخصی و حرفه‌ای  به واسطۀ سرعت قلمش مشهور بوده‌است. آ
در  وی  شهرت  علی‌رغم  می‌شود.  میسّر  تذکره‌ها  و  تاریخی  منابع  مختصر  گزارش‌های  از  او 
کاخ  تندنویسی، آثار اندکی از او به‌جا مانده‌است. در ایران نسخۀ جُنگ معروف بغدادی در 
گلستان شناخته شده‌ و در جهان غرب نیز نسخۀ خمسۀ نظامی مختصراً معرفی شده‌است. 
در این پژوهش، پس از مروری بر زندگی و فعالیت هنری این خوش‌نویس، به آثار رقم‌دار و بدون 

یم. رقم وی می‌پرداز
خ، اسکندر سلطان، خمسۀ نظامی. کلیدی: معروف بغدادی، بایسنغرسلطان، شاهر واژه‌های 

مقدمه
و  هنری  زندگی  که  است  ایرانی‌  خوش‌نویسان  از  دسته  آن  شمار  در  بغدادی  معروف 
یخ  شخصی‌اش در هاله‌ای از ابهام پیچیده شده و با این‌که نام او بارها در منابع تاریخی و تار
‌هنری آمده، اطلاعات این روایات بیشتر پیرامون تندنویسی افسانه‌ای او متمرکز ‌است. آنچه 
از یک تندنویس با چنان اشتهاری انتظار می‌رود، بازده بالا و کتابت نسخه‌های متعدد است، 
سه  تنها  که  چرا  نمی‌کند،  پیدا  مصداق  بغدادی  معروف  دربارۀ  چشم‌داشت  این  ظاهراً  اما 
گلچین اشعار  کاتب در دست است. نخستین مورد نسخه‌ای است حاوی  نسخه با رقم این 
که در گنجینۀ نسخ خطی کاخ گلستان نگهداری می‌شود و با عنوان جُنگ معروف شناخته 
یخ، مزیّن به تذهیب، حواشیِ آراسته و پنج نگاره است و احتمالاً  می‌شود. این نسخۀ بدون تار

shiva.mihan@gmail.com - 1. استاد هنر اسلامی، دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس
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کاتب به‌جا مانده‌است. نسخۀ دیگر با عنوان کلیات تاریخی  که از این  کهن‌ترین اثری است 
که آن را برای شاهرخ نوشته بود.   ، یخ‌نگار برجستۀ دوران تیموری، حافظ‌ابرو اثری است از تار
کتاب‌خانۀ توپقاپوسرای در استانبول به  کنون در  کتابت شده و ا این نسخه در سال ۸۱۸ق. 
شمارۀ B. 282 محفوظ است. نسخهٔ رقمدار سوم دست‌نویس نفیسی است که در کتاب‌خانۀ 
ی ناشناخته 

ّ
کل بریتانیا در لندن )Or. 13802( نگهداری می‌شود. این نسخه در ایران به طور 

نورا  نوشتهٔ   »۱۴۲۱ مورّخ  هرات،  نظامی  »خمسهٔ  مقالهٔ  در  جز  نیز  غربی  مطالعات  در  و  مانده 
التفات  شد،  چاپ  ۱۹۷۸م.  سال  در  که  بریتانیا  موزهٔ  در  ایران  بخش  وقت  کتابدار  تیتلی 
چندانی به آن نشده‌است. خمسۀ نظامی به قلم معروف بغدادی در سال ۸۲۴ق. کتابت شده‌ 
گردیده‌است. علاوه بر ارزش هنری، این اثر از  و به تذهیب‌های عالی و نگاره‌های زیبا آراسته 
که می‌تواند در شناخت عوامل آغازین  یخ هنر نیز حایز اهمیت ویژه‌ای ا‌ست، چرا  منظر تار
کتاب‌خانهٔ شاهزادۀ تیموری، بایسنغر میرزا )۷۹۹ - ۸۳۷ق.(  یخ فعالیت  مکتب هرات و تار

راه‌گشا باشد.
در چندین منبع تاریخی دربارهٔ معروف چنین گفته شده که او سفارش بایسنغرسلطان برای 
و  فرستاد  نانوشته پس  را  کاغذها  از یک‌سالنیم  پس  و  نکرد  اجابت  را  نظامی  کتابت خمسۀ 
بازخوانی  با  این مقاله  کاتب شد.  از  انتقامش  و در نهایت  این موضوع سبب خشم شاهزاده 
مقایسۀ مختصّات خوش‌نویسی  با  و  می‌آزماید  را  روایت  این  راستی  موجود،  تاریخی  حقایق 
کاوی چند نسخهٔ دیگر می‌پردازد تا احتمال این‌که به قلم معروف بغدادی کتابت  کاتب، به وا

شده باشند را بررسی کند.

معروف در منابع کهن و معاصر
هنر خوش‌نویسی در ایران همواره جایگاه والاتری نسبت به سایر هنرها داشته و خوش‌نویسان 
کاتبان در مقام بر‌ترین هنرمندان قرار داشته‌اند. با وجود این، اطلاعات چندانی از بسیاری  و 
یخ‌نویسان دوره‌های تیموری  از خوش‌نویسان ایرانی در منابع ثبت نیست. تذکره‌نویسان و تار
کمتر از زندگی شخصی  کرده‌اند و  و صفوی عمدةً به ذکر نام خوش‌نویس و استادش بسنده 
یا حرفه‌ای هنرمند بحثی به میان آورده‌اند. خوش‌بختانه معروف بغدادی از معدود هنرمندانی 
در چندین  می‌توان  را  نامش  و  است  در دست  او  زندگی  وقایع  از  بیشتری  گاهی  آ که  است 
تذکره و منبع تاریخی یافت. بیشتر این گزارش‌ها دربارۀ سرعت اعجاب‌آور معروف در کتابت 

و تعداد ابیاتی است که او در طی یک نشست نوشته‌ بود. 
گفته‌های منابع متقدم، معروف بغدادی در نیمۀ دوم قرن هشتم در بغداد متولد  براساس 
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شده و در جوانی به دربار جلایریان پیوسته‌است.1 ظاهراً وی ابتدا در خدمت سلطان‌حسین 
که حافظ‌ابرو  آن‌گونه  و  بوده  به خوش‌نویسی مشغول  تبریز  در  جلایر )حک. ۷۷۶ - ۷۸۴ق.( 
گزارش کرده‌، پس از فتح بغداد به دست سلطان‌احمد )حک. ۷۸۴ - ۸۱۳ق.( در سال ۷۸۴ق. 
 تیمور به ایران یورش  ، امیر معروف به خدمت وی درآمده‌است.2در دورهٔ سلطان‌احمد جلایر
که در تصرّف آل جلایر  آورد و در سال ۷۸۶ق. تا آذربایجان پیش رفت و در ۷۹۵ق. بغداد را 
بود، فتح کرد. سلطان‌احمد به مصر گریخت و به برقوق از ممالیک پناه برد و به کمک او بعد 
یخ تا سال   تیمور به سمرقند بازگشت، دوباره بغداد را به تصرّف درآورد. از آن تار از آن‌که امیر
از دست‌دادن ممالک  یا  به تصرّف  ایام عمر سلطان‌احمد   تیمور درگذشت،  امیر که  ۸۰۷ق. 
با  او  نزاع  اما  نشست  تخت  به  بغداد  در  ۸۰۸ق.  سال  در  نیز  یک‌بار  و  شد  سپری  اجدادی 

قرایوسف ترکمان به شکست و مرگ او در سال ۸۱۳ق. منجر شد.3
کشمکش‌های سیاسی هم  با  که احتمالاً  به دلایلی  بنا  از چند سال خدمت،  معروف پس 
بن  میرزا عمر شیخ  بن  کارگاه اسکندر  به  و  کرد  ترک  را  دربار سلطان‌احمد  نبوده‌،  ارتباط  بی 
ایرانی دلیل  نقّاشی  کتاب  گری5 در  بازیل  گورکانی )۷۸۶ - ۸۱۷ق.( ملحق شد.4   تیمور  امیر
از  یکی  با  اسکندر  که  آن  از  که پس  بیان می‌‌کند  را ‌چنین  اسکندر  دربار  به  پیوستن معروف 
سال  در  عثمانی  سلطان‌بایزید  از  سلطان‌احمد  و  کرد    ازدواج  جلایر سلطان‌احمد  دختران 
به  را  او  واقع  در  و  آورد  دربار خود  به  را  مولانا معروف  آنکارا شکست خورد،  در جنگ  ۸۰۴ق. 

ارث برد.6
او تا پایان کار اسکندر سلطان در اصفهان و شیراز ملازم وی و رئیس کارگاه کتابت او بود. 
ف صحیفۀ خوش‌نویسان او را معروف 

ّ
که مؤل احتمالاً به دلیل اقامت معروف در شیراز است 

شیرازی معرفی کرده‌است.7 مقرّر شده بود که او روزی صد بیت، تقریباً دو برابر میانگین ابیاتی 
که در کارگاه بایسنغرسلطان کتابت می‌شد، بنویسد.8 در سال ۸۱۷ق.، پس از فرجام دردناک 

1. معروف در انجامه‌ها خود را بغدادی معرفی کرده‌است.
2. حافظ‌ابرو، شهاب‌الدین، زبدة التواریخ، تصحیح سیّد کمال حاج سیّد جوادی، ۱۳۸۰، ص ۹۱۵.

3. مینورسکی، ولادیمیر، تاریخ تبریز، ترجمۀ عبدالعلی کارنگ، ۱۳۸۹، صص ۳۱ - ۳۷ و لین پول، استانلی، طبقات سلاطین 
اسلام، ترجمۀ عباس اقبال آشتیانی، ۱۳۶۳، صص ۲۱۹ - ۲۲۰.

4. Soucek, P. “ESKANDAR SOLṬĀN”, Encyclopedia Iranica, vol. VIII, Fasc. 6, 1998, pp. 603-604. 
https://www.iranicaonline.org/articles/eskandar-soltan
5. Basil Gray (1904-1989)

6. گری، بازیل، نقاشی ایرانی، ترجمۀ عربعلی شروه، ۱۳۶۹، ص ۶۶.
7. عثمانی، احترام‌الدین احمد، صحیفۀ خوش‌نویسان، ۲۰۰۲م.، ص ۱۹۴.

کارگاه  کتابت و نسخه‌آرایی در  8. نگارنده در مقالۀ زیر با استناد به عرضه‌داشت و انجامۀ نسخه‌های موجود به سرعت 
بایسنغر پرداخته‌است:

Mihan, S. “An Illuminating Scribe: The ʿArza-dasht of Jaʿfar Baysunghuri and its wealth of information,” 
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به  با خود  را  کارگاهش  هنرمندان  و  او  گنجینۀ  تیموری، شاهرخ،  هنرپرور  ، شاهزادۀ  اسکندر
کتابت  بُرهه،  این  می‌گمارد.1 حاصل  دربار  در  به خوش‌نویسی  هم  را  معروف  و  می‌بَرد  هرات 
کتابت شده‌است. که در سال ۸۱۸ق. برای شاهرخ  نسخۀ کلیات تاریخی اثر حافظ‌ابروست 
استاد شمس  و  تبریزی  معاصر جعفر  را  معروف  ۹۸۰ق.(  از  پس  )د.  گواشانی  دوست‌محمد 
گرد مولانا سعدالدّین عراقی و  کرده‌است. به گفتۀ دوست‌محمد، معروف شا بایسنغری معرفی 

گرد پیریحیی صوفی بود.2 سعدالدّین شا
سلطان  با  حال  »اوایل  می‌خوانیم:  علوی  محمدحسین  بیان  از  خوش‌نویسان  حیات  در 
از او رنجیده خود را به اصفهان رسانید، به سکندرمیرزا معرفت  جلایر بسر می‌برد، به سببی 
کرام او بسیار کوشید و در آن اوقات  به هم رسانید و میرزا مَقدم او را مغتنم شمرده در اعزاز و ا
که مطلعش مرقوم می‌گردد در سلک نظم  ]معروف[ قصیده‌ای غرّا در جواب سلمان ساوجی 

کشیده به نام نامی میرزا موشّح گردانید:

کامد راست ز ترک چشم تو هر تیر غمزه 
ون سینه نشست آن‌چنان که دل می‌خواست«3 در

علوی همچنین معروف را چنین توصیف کرده‌است:

بــود بــدل  بی  انشــا  و  شــعر  فــن  بــود»بــه  عســل  مثــل  خطــش  در  حــاوت 

دســت قــوّت  کتابــت،  در   
ً
چنــان بــودش کــه بیننــده شــدی مســت«خصوصــا

مولانا  قدیم  خوش‌نویسان  از  »دیگر  می‌کند:  وصف  چنین  را  او  قمی  منشی  قاضی‌احمد 
اقسام  در  خط،  حیثیّت  از  غیر  بود.  دوران  نادرۀ  و  جهان  سرآمد  که  است  بغدادی  معروف 
می‌گفته«.4  نیکو  و شعر  داشته  تمام  استعداد  و  اهلیّت  و  بوده  ماهر  کارها  اصنافِ  و  هنرها 
خوش‌محاورهٔ  مرد  »مولانا  می‌گوید:  معروف  دوست‌داشتنی  شخصیّت  دربارهٔ  قاضی‌احمد 
شیرین‌کلام بوده، نمد عسلی پوشیده و طاقیۀ بلند هم از آن جنس بر سر نهادی و الف نمدی 
گرد آن پیچیدی. جوانان مستعد دارالسلطنۀ هرات مثل مولانا روح‌الائمۀ خوارزمی و غیره  بر 
با مولانا معروف مصاحب بودندی. بعضی بواسطۀ مشق خط و جمعی بمصاحبت. و مولانا 

in Scribal Habits in Near Eastern Manuscript Traditions, Text and Studies 23, ed. George Kiraz and Sabine 
Schmidtke, 2020, pp. 189–224.

1. منجمین دربار اسکندر سلطان، غیاث‌الدین جمشید کاشانی و  محمود کاشی، نیز به دربار الغ‌بیگ فرستاده شدند.
2. مرقّع بهرام‌میرزا، توپقاپوسرای، مرقّع خزینۀ ۲۱۵۴، برگ ۱۲الف.

3. علوی، محمدحسین، حیات خوش‌نویسان، ۱۳۶۲، صص ۵۱ و ۱۵۳.
4. منشی قمی، قاضی‌احمد، گلستان هنر، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، ۱۳۸۳، صص ۲۶ - ۲۷.
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بسیار خوش‌منش و خویشتندار بوده«.1
خواندمیر در حبیب السیر دربارهٔ انتقال معروف به هرات می‌‌گوید: »حضرت خاقان سعید 
]شاهرخ[ بعد از فتح شیراز مولانا معروف را به هرات کوچانیده، در کتاب‌خانۀ همایون کتابت 
کرده‌است.  تکرار  را  گزارش  آن  عین  الخطّاطین  تذکرة‌  در  خراسانی  سنگلاخ  میرزا  فرمود«.2 
از  را  او  کرده‌است: »خان سعید شاهرخ‌میرزا  بازگو  را  روایت  نیز همان  مناقب هنروران  ف 

ّ
مؤل

کتابت موظّف می‌کند«.3 صاحب  کتاب‌خانۀ همایونی به امر  کوچ داده و در  شیراز به هرات 
« و »ذکر جنگ  مطلع سعدین بی‌ آن‌که به معروف اشاره کند، پس از »ذکر فتح دارالملک شیراز
سلطانی و فتح اصفهان«، از انتقال اموال اسکندر سلطان از شیراز و اصفهان )عراق عجم( به 
گفته‌است: »خزاین خاص و زواهر و جواهر و دُرر غرر و اوانی زرّین و سیمین و  هرات سخن 
لات و فرّاش‌خانه به دارالسطنۀ هرات فرستاد و ممالک فارس  اسلحۀ هندی و مصری و چینی‌آ

و عراق به ارباب استحقاق رعایت فرمود«.4 
را  شاهرخ  دست  به  سلطان  اسکندر  کورکردن  چشم«  آب  »پر  داستان  که  حافظ‌ابرو 
که حضرت  کرده،5 مشخصاً از شیراز یا فارس نام نبرده‌است: »مولانا معروف خطّاط  توصیف 
رقم  خاص  کتابت‌های  به  و  بود  آورده  خراسان  به  را  او  عراق  فتح  وقت  در  شاهرخ‌سلطان 
که شیراز و اصفهان در  که در پی این  ... «.6 چنان معلوم می‌شود  کشیده  بر وی  اختصاص 
فاصلۀ کوتاهی فتح شدند و اسکندر بخت‌برگشته مخلوع و نابینا شد، ثروت و دارایی او ابتدا 
کنوز نقود و طرایف  به غارت و چپاول به دست لشکر شاهرخ افتاد، »چندان زواهر جواهر و 
لشکریان  به دست  امتعه  و عجایب  اقمشه  غرایب  و  و ظرایف ظروف  اوانی  لطایف  و  ی 

ّ
حل

را  نیاز  دروازۀ  غنیمت  آن  و عدّت  دل‌ها شکست  در  را  آز  هنگامۀ  ثروت  آن  کثرت  که  افتاد 
آثار  بر خاطرها فروبست« و مابقی داشته‌های بی‌نظیرش به دربار شاهرخ در هرات برده شد. 
کوچانیده شدند. احتمالاً  کتاب‌آرایی و هنرمندان دربار او نیز جزء این اموال به هرات  کارگاه 
در حدود سال‌های ۸۲۰ - ۸۲۱ق. که بایسنغر میرزا )۷۹۹ - ۸۳۷ق.( ولیعهد شاهرخ، کتاب‌خانهٔ 
مشهورش را در »باغ سفید« بنیان گذاشته و تدوین نسخه‌های خطی را آغاز کرده بود، معروف را 

1. همان.
2. خواندمیر، غیاث‌الدین، حبیب‌ السیر، به کوشش همایی و دبیرسیاقی، ۱۳۸۰، ج ۳، ص ۶۱۶.

3. عالی افندی، مصطفی، مناقب هنروران، ترجمۀ توفیق سبحانی، ۱۳۷۰، ص ۱۵۸.
کمال الدین، مطلع ‌سعدین و مجمع بحرین، تصحیح عبدالحسین نوایی، ۱۳۷۲، صص ۱۹۳ -  4. عبدالرزّاق سمرقندی، 

.۱۹۸
5. حافظ‌ابرو، شهاب‌الدین عبدالله، زبدة التواریخ، تصحیح سیّدکمال حاج سیّدجوادی، ۱۳۸۰، ج ۳، صص ۵۴۷ - ۵۵۰.

6. همان، ج ۴، ص ۹۷۳.
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به خدمت خویش در‌آورد.1 تنها نسخۀ بازمانده از این زمان به قلم معروف، یک نسخۀ خمسۀ 
یخ ۸۲۴ق. را بر خود دارد.2 ظاهراً پس از این سال، معروف بازنشسته شده  نظامی است که تار
که در جریان سوء قصد به جان شاهرخ دوباره به صحنه آمد، اطلاعی از او  و تا سال ۸۳۰ق. 
در دست نیست. بر طبق روایات، در طی جست‌وجو و استنطاق برای یافتن ضارب شاهرخ، 
ارتباط معروف با فرقۀ حروفیه مایۀ دردسر وی شد و به جرم )یا بهانۀ( آشنایی با ضارب شاهرخ، 
به حبس در قلعۀ اختیارالدّین* در هرات محکوم شد و اندکی بعد در زندان از جهان رخت 

بربست. از مدفن او در هرات نشانی برجای نمانده‌است.3

تندنویسی معروف
کرده‌ بود روزی ۵۰۰ بیت بنویسد و چون سه روز دل  که او تعهّد  گفته شده  در برخی منابع 
به کار نداد و اسکندر سلطان جویای دلیل شد، پاسخ گفت که بنا دارد کار سه روز را در یک 
کرد. خواندمیر در حبیب السیر  نشست انجام دهد و این‌چنین در یک روز ۱۵۰۰ بیت تقریر 

معروف را چنین توصیف می‌کند:
و این مولانا معروف مردی بود به انواع فضایل و هنر موصوف و به حُسن خط و لطفِ 
طبع مشهور و معروف. بغایت خوش‌محاوره و شیرین‌کلام و به واسطۀ وفور استعداد، 
سر  بر  آن جنس  از  هم  بلند  طاقیۀ  و  پوشیدی  اعلا  نمدی  و  بود  انام  مرجع فضلای 
نهادی و الف نمدی بر گرد آن پیچیدی. در اوایل حال ملازمت سلطان‌احمد جلایر 
زمان  آن  در  که  میرزا اسکندر  و  آورد  به شیراز  روی  متنفّر شده  وی  از  آخر  در  و  می‌کرد 
کتاب‌خانۀ خاصّه  در  اعتبار ساخته  نظر  منظور  را  مولوی  بود، جناب  دیار  آن  حاکم 
کتابت فرمود و مولانا معروف قبول کرده بود که هر روز پانصد بیت کتابت نماید و در 

مسکن  و  وطن  سال‌ها  و  است  مغفور  خاقان  حضرت  ابنیۀ  جمله  از  نزه.  در  ندارد  همتا  کبود  خ  چر زیر  در  سفید  »باغ   .1
میرزا بایسنغر و میرزا علاءالدّوله و میرزا ابوسعید بوده«. )خواندمیر، غیاث‌الدین، مآثر الملوک، به کوشش میرهاشم محدّث، 

۱۳۷۲، ص ۲۰۳(.
Or. ۱۳۸۰۲ ،2. لندن، کتاب‌خانهٔ بریتانیا

خ، نک.  3. برای مطالعۀ بیشتر دربارهٔ حروفیه و سوء قصد به جان شاهر
کیا، صادق، واژه‌نامۀ گرگانی، ۱۳۳۰، صص ۱۱ - ۱۳؛ آژند، یعقوب، حروفیه در تاریخ، ۱۳۶۹، ص ۷۰؛ خیاوی، روشن، حروفیه، 

تاریخ، عقاید و آراء، ۱۳۷۹، صص ۲۳۳ - ۲۳۴.
Fuad Köprülü, Islam in Anatolia after the Turkish Invasion (Prolegomena), Trans. Garry Leiser, 1993, p. 43; 
Roger Savory, “A 15th Century Safavid Propagandist in Harāt”, in American Oriental Society, Middle West 
Branch, Semi-Centennial Volume: a Collection of Original Essays, ed. Denis Sinor, 1969, p. 192; Shahzad 
Bashir, Fazlallah, Astarabadi and the Hurufis, 2005, pp. 101-105; Hamid Algar, “Horufism”, Encyclopedia 
Iranica, vol. XII, fasc. 5 (2004): pp. 483-490 & Beatrice Manz, Power, Politics and Religion in Timurid 
Iran, 2007: p. 42.
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آن اوقات دو روز کتابت ننموده و چون تغییر آنچه در مجلس میرزا اسکندر مقرّر شدی 
قلیل الوقوع بود، خدمت مولوی را طلبید و از سبب تعطیل کتابت پرسید. جواب داد 

که می‌خواهم که در یک روز هزار و پانصد بیت بنویسم.1
قاضی‌احمد قمی رنگ و بوی افسانه‌واری به حکایت معروف بغدادی بخشیده و در تعداد 
کتابت  بیت   ۱۵۰۰ روزی  معروف   ، او گزارش  به  کرده‌است!  اندک  نه‌چندان  مبالغه‌ای  ابیات 
کم‌کاری، در یک طلوع تا غروب آفتاب ۴۵۰۰ بیت نوشته‌است:  می‌کرده و در جبران سه روز 
روز  گویند یک  گشت.  اعتبار  و  تعیّن  اهل  از  ]اسکندر سلطان[  او  کتاب‌خانۀ  در  »]معروف[ 
ف 

ّ
کتابت نماید. دو روز هیچ ننوشت و از حکم میرزا تخل کرده بود   پانصد بیت مقرر   و هزار

نمود سبب تغافل ازو استسفار کردند گفت می‌خواهم که یک روزه کتابت سه‌روزه کنم ... نماز 
دیگر چهار هزار و پانصد بیت در کمال لطافت و نزاکت تمام نمود«.2

میرزا سنگلاخ که به نظر می‌رسد حکایت معروف را از زبان قاضی‌احمد منشی قمی بازگفته 
باشد، دربارهٔ تندنویسی وی با قاضی‌احمد همراه نبوده و احتمالاً تعداد ابیات را از منبع دیگری 
برگرفته‌است. از جمله تغییراتی که میرزا سنگلاخ در گزارش اعمال کرده، یکی حضور معروف 
در کتاب‌خانۀ اسکندرمیرزا در شیراز و نه در اصفهان است. وی تعداد ابیات مقرّرشده در یک 
روز را ۵۰۰ بیت عنوان کرده و چون سه روز کتابتی صورت نگرفته‌ بود، کاتب از قصد خود برای 
کتابت ۱۵۰۰ بیت در یک مجلس خبر داده‌است.3 مصطفی عالی هم می‌گوید معروف »التزام 

کرد که روزانه پانصد بیت در کتاب‌خانۀ او بنویسد«.4
کثر  کرده بوده بنابر ا کتابت  که معروف در یک روز  که تعداد ابیات نهایی‌ای  با وجود این 
که این خطّاط روزانه موظّف به تحریر آن بوده، متغیّر  گزارش‌ها ۱۵۰۰ بیت بود، تعداد ابیاتی 
است. به نظر نگارنده، گزارش منابع دیگر مانند حیات خوش‌نویسان که گفته‌ وی باید روزی 
۱۰۰ بیت می‌نوشت، واقع‌گرایانه‌تر به نظر می‌رسد. با توجّه به مسئولیت‌های دیگر معروف، در 
مقام رئیس کتاب‌خانه این تعداد درست‌تر می‌نماید: »و میرزا آن یگانۀ زمان را در کتاب‌خانه 
او به موجب فرموده عمل می‌فرمود.  کتابت نماید و  که هر روز صد بیت  کرد  جا داده، مقرّر 
کتابت نکرد و آن قاعدهٔ مقرّره به جا  اتفاقاً در آن اوقات جناب مولانا پانزده روز علی‌الاتصال 
نیاورد. پس از آن که میرزا سبب پرسید گفت اراده آن است که در یک روز هزار و پانصد بیت 

1. خواندمیر، غیاث‌الدین، حبیب‌ السیر، به کوشش همایی و دبیرسیاقی، ۱۳۸۰، ج ۳، ص ۶۱۶.
2. منشی قمی، قاضی‌احمد، گلستان هنر، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، ۱۳۸۳، صص ۲۶ - ۲۷.

گزارشات  قربانی، 1295ق.، صص ۱۸۲ - ۱۸۶.  اهتمام مهدی  به  الخطّاطین،  3. سنگلاخ خراسانی، میرزا حسن،‌ تذکرة 
سنگلاخ باید با احتیاط استفاده شوند.

4. عالی افندی، مصطفی، مناقب هنروران، ترجمۀ توفیق سبحانی، ۱۳۷۰، ص ۱۵۷.
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نوشته آید«.1
، با علاقه و احترامی که اسکندر برای معروف قائل بوده، تصور این که شاهزاده  از سوی دیگر
کند، کمی دور از ذهن است.2 باقی روایت در  کتابت‌نکردن بازخواست  او را برای تنها دو روز 
ف 

ّ
ینت و تکل تمام منابع تقریباً یکسان است: »میرزا در میدان اصفهان مجلسی در غایت ز

کابر و اعیان از صباح تا رواح هزار  آراست، به احضار خاص و عام امر نمود و مولانا با حضور ا
بزرگ  و  خُرد  روی  بر  و حیرت  تعجّب  ابواب  و  نمود  مرقوم  لطافت  نهایت  در  بیت  پانصد  و 

گشود«.3
در منابع معاصر نیز به کرّات به معروف پرداخته شده‌است. عبدالحی حبیبی، معروف را از 
یخ پیوستن او به دربار سلطان‌احمد جلایر را سال  یان برشمرده و تار خطّاطان بنام عصر تیمور
سالِ  یخ  تار این  اما  نکرده  مشخص  را  منبعش  حبیبی  اگرچه  دانسته‌است.  ۷۸۴ق./۱۳۸۱م. 
شده‌است.  نقل  یخ  زبدة التوار در  حافظ‌ابرو  قول  از  و  بوده  سلطان‌احمد  سلطنت‌رسیدن  به 
گورکانی بود، و در سنۀ ۸۱۷ق./ ۱۴۱۴م.  که: »بعد از آن با میرزا سکندر  حبیبی ادامه می‌دهد 
همراه  به  معروف  که  را  خود  گمان  این  دلیل  وی  آورد«.4  هرات  به  اصفهان  از  را  او  شاهرخ 
، فاش ننموده اما احتمالاً توجّهش به  هنرمندان اسکندر سلطان در اصفهان بوده‌ و نه در شیراز
روایت تندنویسی او در میدان اصفهان معطوف بوده‌است. مهدی بیانی بنابر آنچه در منابعی 
چون مطلع ‌سعدین، حبیب السیر، گلستان هنر و روضات الجنّات فی اوصاف مدینة هرات 
آمده، شرح مفصّلی از معروف ارائه کرده‌است. وی بر کمیاب‌بودن آثار معروف در مجموعه‌ها 
در  وی  آثار خطوط  از  کرده‌اند،  یاد  به خوش‌نویسی  را  معروف  که  این  »با  نموده‌است:  کید  تأ
که دیده‌ام، چیزی ندیده‌ام جز یک مجموعه در  کتاب‌خانه‌ها و مجموعه‌های خطوط متعدد 
و سخن‌گویی  و سخن‌دانی  سلیقه  و حسن  هنر  نمونۀ  جامع  که  تهران  کتاب‌خانۀ سلطنتی 
اوست«.5 بیانی دلیل جداشدن معروف از دربار سلطان‌احمد را رفتار او می‌داند: »چون خوی 
به  بغداد  از  نبود  معروف  طبع  ملایم  خویشان،  به  نسبت  سلطان‌احمد  ناهنجار  رفتار  و  تند 

1. علوی، محمدحسین، حیات خوش‌نویسان، ۱۳۶۲، ص ۱۵۳.
2. در تذکرۀ حیات خوش‌نویسان، شادمانی اسکندر از داشتن معروف چنین توصیف شده‌است:

به اعزاز و به اکرامش همی‌داشت»قدومــش را غنیمــت‌‌وار پنداشــت
افــزود بیــت  یکصــد  یــر  تحر آن  فرمــود« بــر  تســلیم  بــدو  کتب‌خانــه 

)حیات خوش‌نویسان، ص ۵۱(
3. علوی، محمدحسین، حیات خوش‌نویسان، ۱۳۶۲، ص ۱۵۳.

4. حبیبی، عبدالحی، هنر عهد تیموریان و متفرعات آن، ۱۳۵۵، صص ۵۲۴ - ۵۲۵.
5. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوش‌نویسان، ۱۳۶۲، ج ۳، ص ۹۱۳.
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یابی کرده‌است:  اصفهان رخت کشید«.1 بیانی خط معروف را در جُنگ کاخ گلستان چنین ارز
کتابت شده‌است، خط نستعلیق آن فروتر ]است[ و درجهٔ  »اگرچه خطوط رقاع آن با جودت 
شمس‌الدّین  استاد  عنوان  به  معروف  از  خط  اطلس  در  فضایلی  حبیب‌الله  دارد«.2  متوسط 
در  نیز  آق‌قلعه  برده‌است.3 علی صفری  نام   ، بایسنغر دربار شاهزاده  بنام  هروی، خوش‌نویس 
با  آن  ارتباط  و  ۸۰۰ق.  سال  تا  تبریزی  نستعلیق  از  شناخته‌شده  نمونه‌های  »کهن‌ترین  مقالۀ 
نمونه‌های  میان  در  و جایگاهش  دربارهٔ جُنگ معروف  بغداد«  و  تبریز  در  آل جلایر  دستگاه 
نستعلیق شیوۀ تبریز نوشته‌است.4 در منابع غربی نیز به معروف اشاراتی شده‌است. در کتاب 
گلن لوری )۱۹۸۹( در ضمن اشاره به سرنوشت  تیمور و چشم‌انداز شاهانه اثر تامس لنتس و 
که در خدمت چهار حامی مهم  یاد شده  کاتبی  به عنوان  از وی  اهمیّتش  بیان  در  معروف، 
از  برگ  دو  بوده‌است.5   ) بایسنغر و  شاهرخ  سلطان،  اسکندر  )سلطان‌احمد،  نسخه‌پردازی 
کتاب چاپ  این  در  هم   )B. 282 ،توپقاپوسرای( معروف  قلم  به  حافظ‌ابرو  تاریخی  کلیات 
شده‌است.6 نوران بن ازونا7 در مقاله‌اش »بررسی مراحل تولید نسخ خطی براساس سه مطالعۀ 
نسخه‌شناسی تطبیقی« )۲۰۱۵( در ضمن توصیف بیاض به جُنگ معروف هم پرداخته‌است: 
بیاض  می‌شده  استفاده  اشعار  حاوی  نسخه‌های  در  متناوباً  که  قالب‌های خاص  از  »یکی 
گرفته شد«.8 او از  کار  که در جُنگ‌های شعر پارسی از اواخر سدهٔ چهاردهم میلادی به  است 
که یکی از نخستین بیاض‌های  گلستان یاد و اضافه می‌کند  کاخ  جنگ معروف بغدادی در 
که معروف برای سلطان‌احمد جلایر در حدود سال‌های  شعری، همان گلچین اشعاری‌ست 
که این نسخه متقدم‌ترین نمونهٔ بیاض  کرده  کرده‌است. بن ازونا اضافه  کتابت  ۷۹۰ تا ۸۰۰ق. 
نیست، بلکه این قطع خاص حدّاقل از سدهٔ سیزدهم میلادی وجود داشته و برای مجموعه‌ها 
استفاده می‌شده‌است.9 او در کتابش با عنوان خاستگاه کلاسیسیسم: کاتبان و حامیان دوران 
مغول )۲۰۱۸( از معروف به عنوان یکی از پیشگامان خط نستعلیق نام برده که نشانگر توجهش 
به نظر مهدی بیانی است.10 بیانی دربارهٔ این جنگ گفته‌است که: »این نسخه از قدیمی‌ترین 

1. همان، ص ۹۱۴.
3. اطلس خط، ص 2.۳۲۸. همان، ص ۹۱۵.

4. صفری آق قلعه، علی، »کهن‌ترین نمونه‌های شناخته شده از نستعلیق تبریزی تا سال ۸۰۰ق. و ارتباط آن با دستگاه آل 
جلایر در تبریز و بغداد«، گزارش میراث، دورۀ سوم، سال سوم، شمارهٔ ۱ و ۲ )۱۳۹۷(، صص ۱ - ۲۹.

5. Lentz, T. W. and G. Lowry, Timur and the Princely Vision, 1989, p. 114.
6. Ibid, pp. 132 and 166 (cat No. 46).
7. N. Ben Azzouna
8. Ben Azzouna, N., “La question des niveaux de production à travers trois études de codicologie comparée 
(Iraq, Iran occidental, XIIIe - XIVe s.)”, Journal of Islamic Manuscripts, 2015, p. 125.

9. برای نمونه‌های کهنی که بن ازونا معرفی کرده‌است، بنگرید به مقالۀ بالا، ص ۱۴۴ و پانویس ۲۰.
10. Ben Azzouna, N., Aux origines du classicisme, 2018, p. 432.
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نمونه‌های خط نستعلیق و شاید قدیم‌ترین مجموعۀ مدوّن این خط باشد«.1

سرانجام معروف
همان‌طور که پیشتر گفته شد، در سال ۸۳۰ق. احمد لر که از مریدهای فضل‌الله استرآبادی 
کام ماند. حافظ‌ابرو از نتیجۀ تحقیقات چنین  نقطوی بود، به جان شاهرخ سوء قصد کرد اما نا
که پیشوای فرقۀ  کرده‌است: »عضدالدّین دخترزادۀ فضل‌الله استرآبادی )۷۴۰ - ۷۹۶ق.(  یاد 
حروفیه بود،2 به همراه چند تن دیگر از پیروان او دستگیر شده و پس از استنطاق، همه را به 
»حامیان  مقالهٔ  در  اوبن  ژان  را هم سوزاندند«.3  و حتی جسدهای‌شان  کردند  اعدام محکوم 
کرده می‌گوید  «، به تمایلات معروف و اسکندر سلطان به فرقۀ حروفیه اشاره  تیموری در شیراز
معروف در سال ۸۳۰ق. در قضیۀ قتل حامی خود )شاهرخ( با فرقۀ حروفیه همدست و یکی از 
پیروان این جنبش شد.4 خواندمیر در باب ارتباط این ماجرا با معروف می‌گوید: »مستفیدان 
خراسان بعضی جهت تعلیم خط و زمره]ای[ برای مصاحبت صحبت مولوی مایل گشتند، و 
او به مثابه]ای[ خویشتندار و بزرگ‌منش بود که کاغذ میرزابایسنقر را که جهت کتابت خمسۀ 
یاده بر یک سال نگاه داشته، نانوشته بازفرستاد و باین سبب  شیخ نظامی به وی داده بود ز
صورت کدورت مولانا معروف بر لوح خاطر میرزابایسنقر نقش بست و درین وقت که آن جناب 
به دوستی احمد لر متهم گشت او را حکم قتل فرمود و چند نوبت مولانا را به پای دار آوردند و 
آخرالامر در چاه قلعه اختیارالدین محبوس کردند«.5 با توجّه به قراین موجود شاید بتوان گفت 
که احتمالاً روایت تکراری خشم بایسنغر بر معروف به سبب عدم اطاعت وی از شاهزاده در 
کتابت خمسه بی اعتبار و نادرست است و نگارنده چنین استنباط می‌کند که به زندان‌افکندن 
معروف به این بهانه نیز تعبیری بی پایه است. داستان امیرخلیل، نقّاش کتاب‌خانه را که شبی 

1. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوش‌نویسان، ج ۳، ۱۳۶۲، صص ۹۱۳ - ۹۱۴.
2. او در سال ۷۴۰ متولد شد و در سال ۷۹۶ به دست میرانشاه و به امر تیمور به قتل رسید )احسن التواریخ، صص ۶۷۶ و 

۶۹۰؛ و خواندمیر، غیاث‌الدین، حبیب‌ السیر، به کوشش همایی و دبیرسیاقی، ۱۳۸۰، ج ۳، صص ۶۱۵ - ۶۱۷.(
3. حافظ‌ابرو، شهاب‌الدین عبدالله، زبدة التواریخ، تصحیح سیّدکمال حاج سیّدجوادی، ۱۳۸۰، ج ۴، صص ۹۱۵ - ۹۱۸؛ 
کسفورد )Elliott 422(، برگ‌های ۴۴۰ب  همچنین بنگرید به: »تتمّۀ زبدة التواریخ« که فقط در نسخهٔ کتاب‌خانۀ بادلیان آ
- ۴۴۶ب وجود دارد: »ذکر تتمّۀ وقایع که سنۀ ثلاثین و ثمانمايه حدیث شد«. احتمالاً این بخش پس از فوت حافظ‌ابرو 
و پیش از ۸۳۷ق. )وفات بایسنغر( به متن اضافه شده‌است. اوریم بینباش در مقالهٔ »آناتومی یک شاه‌کشی« این بخش 
پایانی زبدة التواریخ را در چندین نسخه بررسی کرده و آن را با روایت‌های دیگر مورّخان مقایسه و تحلیل کرده‌است، به ویژه 

با تاریخ کبیر جعفری و مطلع سعدین سمرقندی.
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